
تقویت دیپلماسی استانی
گشودن مسیرهایی تازه برای اشتغال و تولید داخلی

یکــی از رویکردهــای جدیــد سیاســت خارجــی جمهــوری 
اسلامی، دیپلماسی استانی است، به این معنا که استان‌های 
مــرزی، خود بــه بازیگــران مکمــل در روابط خارجی کشــور به 
خصوص در حوزه‌های اقتصادی-تجاری، صنعتی و فرهنگی 
صنعتی تبدیل شوند. دیپلماسی استانی به معنای بهره‌گیری 
از ظرفیت‌های استان‌های مرزی در راستای اهداف سیاست 
خارجی اســت؛ جمهوری اســامی ایــران می‌تواند بــا تمرکز بر 
دیپلماسی استانی، توسعه ریدورهای ترانزیتی، و بهره‌گیری از 
پیوندهای تاریخی و فرهنگی، جایگاه خود را در آسیای مرکزی 
تحکیم بخشــد و از این مسیر بخشی از فشــارهای اقتصادی 
تحریم را کاهش دهد. عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان 
اسفند ماه ۱۴۰۳ از آغاز رویکرد جدیدی در این وزارت خانه به 
نام دیپلماسی استانی به ویژه در استان‌هایی که مرز مشترک 
با کشورهای همسایه دارند خبر داد و گفت: وزارت خارجه بنا 
دارد همه اســتان‌هایی که مرز مشترک با کشورهای همسایه 
، تعاملات و رفت  دارند با استانهای همجوار در آن ســوی مرز
و آمدهــای دیپلماتیک برقرار کند. دیپلماســی اســتانی یکی 
از راهکارهــای مورد هــدف دولــت در دوران بعد از مکانیســم 
ماشه در جهت بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی شهروندان 
محســوب می‌شــود، آنچنان که تــا امــروز وزارت امــور خارجه 
چندین نشســت در اســتان‌های مختلف برای اجرا و تقویت 
این رویکــرد در پیــش گرفته اســت. وحید جــال زاده معاون 
کنســولی مجلــس و ایرانیــان وزارت امــور خارجه نیز با اشــاره 
به اینکه دیپلماســی اســتانی بــه چگونگی و ســاز و کار تحقق 
اهداف و جهت‌گیری سیاست خارجی با کشورهای همسایه 
کمک می‌کنــد، گفت: بایــد از فرصت‌هــای کمیــاب و بی نظیر 
استان‌ها در راســتای سیاست همســایگی و تقویت سیاست 
خارجــی اســتفاده کنیــم. دولــت چهاردهــم، بــر پایــه همین 
درک نو از روابط بین‌الملل، مفهوم »دیپلماســی اســتانی« را 
به عنــوان یکــی از محورهــای نوآورانه سیاســت خارجی خود 
دنبال می‌کند؛ رویکردی که می‌خواهد سیاســت خارجی را از 
سطح تصمیم‌گیری‌های مرکزی به سطوح اجرایی، اقتصادی 
و فرهنگــی اســتان‌ها پیونــد دهد. هــدف نهایی دیپلماســی 
استانی، تقویت دیپلماســی اقتصادی و گشودن مسیرهایی 
تــازه بــرای رشــد اشــتغال و تولیــد داخلــی اســت. ســیدکامل 
تقوی‌نژاد، دبیر هیات دولت در حاشیه جلسه هیات دولت 
با بیان اینکه تامین کالاهای اساســی از طریق تفویض اختیار 
بــه اســتانداران‌ )در اســتان‌های مــرزی( در دســتورکار دولت 
قرار دارد، گفت: با شــرایطی که بانک مرکــزی و وزارتخانه‌های 
صمــت، اقتصــاد، بهداشــت و راه فراهــم می‌کننــد، واردات 
کالاهای اساســی از طریق گذرگاه‌های مرزی تســهیل خواهد 
شد. دبیر هیات دولت اعلام کرد که »بحث دیپلماسی استانی 
و تفویــض برخــی از اختیــارات کــه در حــوزه وزرا قــرار دارد، در 
بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری و امثال آن 
به طور مفصل توسط دولت دسته‌بندی شده است«. در این 
راستا استان‌ها با تکیه بر ظرفیت‌ها و مزیت‌های جغرافیایی، 
اقتصــادی و فرهنگــی خــود می‌تواننــد ارتبــاط بــا کشــورهای 
همجــوار را بــا ســرعت و کارآمــدی بیشــتری گســترش دهند. 
محورهای اصلی این رویکرد شــامل توسعه ترانزیت و اقتصاد 
دوجانبه، دیپلماسی انرژی، آب، محیط‌زیست و گردشگری 
اســت. همچنین، بهره‌گیــری از فناوری‌های نویــن و ظرفیت 
شــرکت‌های دانش‌بنیــان می‌تواند به تقویــت همکاری‌های 
منطقه‌ای و اقتصادی کمک کنــد. رئیس‌جمهور نیز بارها در 
نشســت‌های مختلف بر رویکــرد دولت مبنی بر فعال شــدن 
کید کرده است، مســعود پزشکیان در  دیپلماســی اســتانی تا
دیدار با استاندار و اعضای مجمع نمایندگان استان کرمان، 
کید بر اهمیت »دیپلماسی استانی«، تفویض اختیار  ضمن تأ
به استان‌ها را راهکاری اساسی در راستای رفع خودتحریمی‌ها 
دانســت. او گفــت: اســتان‌های مــرزی ظرفیت‌هــای بســیار 
بالایی دارند و با بهره‌گیری مناسب از اختیارات تفویض‌شده 
می‌توانند نقــش مؤثری در عرصه منطقــه‌ای و اقتصادی ایفا 
کنند. همچنین پزشــکیان افزود که بزرگ شــدن بیش از حد 
ســاختار اداری دولت یکی از عوامل مهم تورم کشــور اســت و 
برای اصلاح وضعیت اقتصادی باید از خود دولت شروع کرد. 
کید بر این  جمعی از نمایندگان مجلس شورای اســامی با تا
که تقویت دیپلماســی استانی باعث ایجاد اشــتغال و توسعه 
اقتصادی از طریق مرزها می‌شود بیان کردند که فعال شدن 
دیپلماســی اســتانی، کمک به تقویت بخش‌های خصوصی 

کشور است. 
 نقطه قوت دولت چهاردهم 

نماینده مهاباد و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
با اشاره به رویکرد دولت در محور قرار دادن بخش‌های مرزی 
کید بر دیپلماسی استانی اظهار  برای رشد اقتصادی کشور و تأ
داشت: اســتان‌های مرزی ظرفیت‌های بســیار بالایی دارند 
و بــا بهره‌گیری مناســب از اختیــارات تفویض‌شــده می‌توانند 
نقش مؤثری در عرصه منطقه‌ای و اقتصادی ایفا کنند سلام 
ستوده کسانی که در مناطق مرزی زندگی می‌کنند، مرزداران 
و مرزبانان واقعی هستند؛ مردمی که سختی‌ها و تهدیدهای 
فراوان را تحمل کرده‌اند و در دوران هشت سال دفاع مقدس 
نیــز بیشــترین خطــر متوجــه همین مــردم بــوده اســت. این 
کید کرد: ما وظیفه داریم  نماینده اســتان مرزی کشــورمان تا
مرزهــا را تقویت کنیم و اســتراتژی ما بــرای تقویــت مرزها باید 

ایجاد اشتغال، اقتصاد، تجارت و توسعه اقتصادی باشد. 
 تقویت دیپلماسی استانی 

نماینده کرمان و عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 
کیــد بــر اهمیــت دیپلماســی اســتانی اظهــار داشــت:  بــا تا
یکــی از مهم‌تریــن وظایفی کــه بــر عهــده وزارت امــور خارجه 
گر بتوانیم  گذاشته شده، تقویت دیپلماسی استانی اســت، ا
ظرفیت‌های اقتصادی کشور را به‌درستی شناسایی کنیم و از 
بستر ارتباطات وزارت امور خارجه با کشورهای مختلف بهره 
ببریم، بدون تردید این موضوع می‌تواند در تقویت دیپلماسی 
اســتانی بســیار مؤثــر باشــد. مجید دوســت علــی با اشــاره به 
ســفرهای اســتانی وزیر امور خارجه کشــورمان گفت: در این 
سفرها ظرفیت‌های اقتصادی اســتان‌ها به‌درستی شناخته 
می‌شــود؛ یعنــی وزارت امــور خارجه بایــد بداند در اســتان‌ها 
چه اتفاقاتــی می‌افتد و چــه ظرفیت‌های ارزشــمندی وجود 
دارد. نماینــده کرمــان در مجلس افــزود: وزارت امــور خارجه 
 می‌تواند از ایــن ظرفیت‌هــا در مســیر دیپلماســی اقتصادی 

استفاده کند. 

ذره‌بیــــــــــن

گــــــزارش
 درهم‌تنیدگی بحران‌ها 

در خاورمیانه 
 ترامپ دنبال حفظ آتش‌بس 

میان ایران و اسرائیل؟ 
تحــولات چنــد ســال اخیــر نشــان می‌دهد 
کــه خاورمیانــه بــار دیگــر بــه صحنــه‌ای بــرای 
آمریــکا  مســتقیم  و  گســترده  نقش‌آفرینــی 
تبدیل شــده اســت؛ روندی که بســیاری آن را 
»بازآمریکایی‌ســازی« منطقــه می‌نامنــد. این 
کتیکی، بلکه نتیجه  بازگشت نه فقط اقدامی تا
مجموعــه‌ای از بحران‌هــای به‌هم‌پیوســته 
اســت کــه واشــنگتن را وادار کــرده اســت تــا به 
جای تمرکــز بر آســیا، اروپــا و یا مســائل داخلی 
خود، بار دیگــر در قلب سیاســت‌های امنیتی 
و دیپلماتیــک خاورمیانــه قــرار گیــرد. بــا ایــن 
حــال، چنیــن وضعیتــی می‌توانــد آمریــکا را 
وارد بحران‌هــای بی شــماری کند. در نشــنال 
اینترســت مدعی شــددولت فعلی آمریکا خود 
را در نقطــه‌ای می‌بیند که برای پایــان دادن یا 
مهار مجموعه‌ای از جنگ‌ها و تنش‌ها ناچار به 
حضور فعال در خاورمیانه شده است؛ از سوریه 
و عراق گرفته تا لبنان و غزه، همگی در وضعیتی 
قرار دارند کــه بــدون مدیریت آمریــکا احتمال 

گسترش بحران افزایش می‌یابد. 
 چرخش واشنگتن

نقطه شــروع این بازگشــت، حملــه حماس 
کتبــر ۲۰۲۳ و ورود اســرائیل بــه جنگــی  در ۷ ا
چند جانبه بــود. این جنگ نه‌تنها اســرائیل و 
حماس را درگیر کرد، بلکه سایر بازیگران محور 
مقاومت، از جمله حزب‌الله لبنــان، گروه‌های 
وابســته به ایــران در عــراق، و حوثی‌های یمن 
نیــز وارد تقابــل بــا اســرائیل شــدند. آمریــکا در 
کنش، وارد بازی شد. این دخالت از هدایت  وا
تلاش‌های بشردوستانه در غزه گرفته تا انجام 
حمــات محــدود علیــه نیروهــای مقاومــت، 
همگی نشــانه‌هایی از نقش‌آفرینی واشــنگتن 
بودند. با آغــاز دولت جدیــد ترامــپ، این روند 
نه‌تنها متوقف نشــد، بلکه در قالب سیاســتی 
فعالانه‌تر ادامــه یافت. دولت ترامــپ در تلاش 
است تا آتش‌بس میان اسرائیل و ایران را حفظ 
کند، از فروپاشــی غــزه جلوگیــری کند، شــرایط 
را بــرای کاهــش تنــش میــان دمشــق و تل‌آویو 
فراهــم ســازد و هم‌زمــان حــزب‌ا... را زیر فشــار 

دیپلماتیک و امنیتی فزاینده قرار دهد. 
 مسیر تازه 

یکی از تحولات نمادین این ســال‌ها، دیدار 
ع با دونالد  رئیس‌جمهور ســوریه، احمد الشــر
ترامــپ در ۱۰ نوامبر بــود؛ دیداری کــه می‌تواند 
آغازگــر بازتعریــف کامــل رابطــه آمریکا و ســوریه 
باشــد. از ســال ۲۰۱۱ به این‌ســو، آمریــکا همواره 
به دنبــال تغییر رژیم یــا حداقل انزوای شــدید 
کنــون کاخ ســفید تصمیــم  دمشــق بــود، امــا ا
گرفته تا با دولت جدید سوریه تعامل مستقیم 
داشــته باشــد. در ایــن چارچــوب، واشــنگتن 
در حال فشــار بر نیروهای دموکراتیک ســوریه 
)SDF( در شــرق این کشور اســت تا در ساختار 
امنیتی جدید ادغام شوند. چنین روندی قطعا 
بدون چالــش نخواهد بود، چرا کــه این نیروها 
یک نیروی ســکولار، چپ‌گرا و مبتنی بر هویت 
کــردی هســتند، در حالی کــه ســاختار امنیتی 
جدیــد دمشــق هنــوز دارای عناصــر ســنتی، 
قبیله‌ای و اســامی اســت. بــا این حــال آمریکا 
به‌خوبی می‌داند که بدون حفاظت از نیروهای 
پیشتیبان سریع، تمام دستاوردهای پیشین 
مقابله با داعش فــرو خواهد ریخــت. آمریکا در 
عراق نیز با مرحلــه‌ای تازه روبه‌روســت. دولت 
ترامپ در حال بررســی این اســت که با کاهش 
تهدید داعــش، ماهیت حضــور آمریکا چگونه 
باید تغییــر کند. تماس‌هــای مکــرر مقام‌های 
دفاعــی آمریــکا بــا ارتــش عــراق، ســفر مقامات 
بلندپایه بــه بغــداد و انتقال نیروهــا به منطقه 
خودمختار کردستان بخشــی از این بازتعریف 
کــه  هســتند. حضــور آمریــکا در کردســتان، 
دست‌کم تا سال ۲۰۲۶ تمدید شده است، نشان‌ 
می‌دهد که واشنگتن منطقه را همچنان محور 
ثبات می‌داند. اما لبنان یکــی از پیچیده‌ترین 
چالش‌های آمریکا در منطقه است. واشنگتن 
با تمام توان دیپلماتیک خــود بر دولت لبنان 
فشــار می‌آورد تــا روندی بــرای محدودســازی 
یا خلع ســاح حزب‌ا... آغاز کنــد. این تلاش‌ها 
ک،  شامل سفرهای مقام‌هایی همچون تام بارا
گوس، و سباستین گورکا به بیروت  مورگان اورتا
است. اما واقعیت این است که حزب‌ا... از نظر 
نظامی، سیاسی و اجتماعی قدرتی بی‌رقیب در 
لبنان است و هیچ دولتی توان مقابله مستقیم 
، اسرائیل حملات  با آن را ندارد. از ســوی دیگر
دقیــق و مداومی علیه اهداف حــزب‌ا... انجام 
می‌دهــد، که خطــر آغــاز جنگــی گســترده‌تر را 
افزایــش می‌دهــد. در این میــان نقــش آمریکا 
، کنتــرل تنش و تــاش برای  به مدیریــت خطر
جلوگیــری از یــک درگیــری منطقــه‌ای بزرگ‌تر 
تبدیل شده اســت. در حال حاضر بزرگ‌ترین 
چالــش واشــنگتن، مســأله غــزه اســت. دولت 
ترامپ از زمان آغاز به‌کار خود تلاش کرده است 
تا آتش‌بس میان اســرائیل و حمــاس را تثبیت 
کنــد و شــرایط را بــرای جلوگیــری از بازگشــت 
کامل جنگ فراهم سازد. به ادعای نویسنده، 
نیروهای آمریکایی در نزدیکی غزه و مقام‌های 
ســنتکام در حال طرح‌ریــزی ســازوکاری برای 
حفــظ آرامــش و جلوگیــری از افزایــش درگیری 
هســتند. ایجــاد نیــروی امنیتــی چندملیتــی 
برای غزه که آمریکا پیشــنهاد آن را داده است، 
نشانه‌ای از تعهد جدید واشنگتن به مدیریت 
مســتقیم اوضاع در این نوار کوچک اما بســیار 

حساس است. 

»آرمان ملی« در گفت‌وگو با امیر دبیری‌مهر مطرح می‌کند

جامعه روشنفکر جامعه روشنفکر 
 مجالی برای  مجالی برای 
تنفس نداردتنفس ندارد

آرمان ملی- سیاوش پورعلی: شرایط اقتصادی سال‌های اخیر بسیاری از مناسبات 
جامعه را برهم زده است. همواره طبقات اجتماعی با معیار درآمدی سنجیده می‌شوند 
ولی حالا باید گفت تنها درصدی از جامعه که به منابع قدرت متصل هستند، نه‌‌تنها 
چالشی ندارند بلکه از روند رضایت دارند. در این بین باید به جای خالی »جریان 
کنون با اهداف متفاوتی در متن جامعه مدنی  وشنفکری ایرانی« که از گذشته تا ر
حضوری فعال داشت اشاره کنیم و این سوال را مطح کنیم که در این شرایط کشور 
روشنفکرها کجا هستند یا چه می‌کنند که در اینجا می‌توانیم به فضایی اشاره کنیم 
که احمد شاملو آن را به قلم آورده است و می‌گوید: »سخن‌ها می‌توانم گفت؛ غم نان 
گر بگذارد«. چالش‌های معیشتی از جمله مهم‌ترین دلایل افول طبقه روشنفکر  ا
و خلاق ایران محسوب می‌شود البته عوامل دیگری مانند طرد و انزوای اجتماعی، 
مهاجرت و برخی فشارها هم در این سقوط نقش دارند. متاسفانه جو روانی این طبقه 
کنون در لابه‌لای مطالبات برزمین مانده، پنهان شده‌اند امیدوار کننده نیست.  که ا
طی سال‌های اخیر با روند سریالی خودکشی در بین روزنامه‌نگاران روبه‌رو هستیم 
لمی، ابراهیم نبوی، فواد شمس، کیانوش  و در این مورد باید به اسامی مانند شیده لا

ج از کشور اشاره  سنجری و مرگ‌ها و زندگی‌های دلخراش همکاران در داخل و خار
کنیم که به‌خوبی می‌تواند عمق سوژه را نشان می‌دهد؛ در سایر حوزه‌های فرهنگی و 
هنری مانند سینما هم شاهد مرگ خودخواسته چهره‌هایی مانند کیومرث پوراحمد 
ک داریوش مهرجویی بوده‌ایم. البته قرار گرفتن در سایه و به انزوا کشیده  یا قتل دردنا
شدن حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری آسیب فراوانی به بدنه جامعه وارد کرده 
کمیت برای بهبود سیاست ‌خارجه با چالش‌های  است. این درحالی است که حا
جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند و هنوز در بهبود شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه به 
موفقیت نرسیده است. این روند نزولی به‌نوعی ادامه دارد که شایدی امید به بهبود 
وضعیت طبقاتی جامعه نداشته باشیم. برای آشکار شدن آخرین وضعیت زیستی 
جریان روشنفکری ایرانی با امیر دبیری‌مهر، پژوهشگر جامعه‌شناسی سیاسی و رئیس 
موسسه پژوهشی اندیشه‌ و قلم گفت‌وگو کرده‌ایم. او با توجه به اینکه روند زیستی 
جریان روشنفکری داخلی و خارجی را ناامید کننده توصیف می‌کند ولی همچنان به 
عقبه غنی جامعه مدنی اشاره دارد که آن را نشانه‌ای برای ظهور ققنوس‌ جریان‌های 

جدید روشنفکری می‌داند. در ادامه این مصاحبه را می‌خوانید. 

تنگنای معیشتی عامل انزوای طبقه روشنفکر

افول طبقه روشنفکر خواست دیرینه جریان سرمایه‌داری
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a r m a n m e l i . i r

اخیرا مهاجرت شــکل‌های جدیــدی یافته 
 ، اســت. مهاجرت از شــهر به حاشــیه شهر
مهاجــرت از تهــران بــه شهرســتان‌های 
کوچک، مهاجــرت درونی انزوا، افســردگی 

و گوشه‌نشینی 

دشــمنان ایــران در داخــل و خــارج نقطــه 
قوت مــا را هــدف قــرار می‌دهند و بــا ترویج 
ابتــذال، ســطحی‌نگری و حــذف اصالت‌ها 
به‌دنبــال اهــداف خــود هســتند، امــا بایــد 
 توجه داشت که پیوند میان نسل‌ها، واقعی 

و تاریخی است 

لا اصــولا نمی‌خواهــد تغییــری  طبقــه بــا
خ دهــد، چــون وضــع موجــود بــه نفــع  ر
آنهاســت و تنهــا طبقــه متوســط اســت کــه 
خواســتار تغییــر اســت، چــون می‌خواهــد 
کنــد، عقــب نمانــد و نادیــده   پیشــرفت 

گرفته نشود 

 با در نظــر گرفتن شــرایط جامعــه کنونی ایــران که با 
تهدیدهای خارجی روبه‌رو است و در داخل هم شرایط 
ســختی را پیش‌رو داریــم، بفرمایید طبقه روشــنفکر در 
حال حاضر چــه وضعیتــی دارد و آیا می‌توانــد تاثیری بر 

تغییر شرایط کنونی داشته باشد؟
در ابتــدا بایــد بــه این مــورد اشــاره کنم کــه رکــود و افول 
جریــان روشــنفکری و به‌طــور کلــی جریان‌هــای فکــری، 
فرهنگــی  پیشــرو  و  پیشــاهنگ  جریــان  و  اندیشــه‌ای 
و اجتماعــی، پدیــده‌ای مســتقل و منفــک از وضعیــت 
عمومی دیگر طبقــات جامعه نیســت. به‌نظر من مســأله 
روشــنفکری، افول، رکود، بی‌تحرکی و به حاشــیه رفتن آن 
را یک پدیــده چندعاملی می‌دانــم. یعنــی چندین عامل 
در آن دخیــل اســت کــه در ادامــه بــه آن اشــاره می‌کنــم. 
نخستین عامل، مســأله عمومی زمانه ماست. بهتر است 
از جنبه‌هــای خوش‌بینانــه آغــاز کنــم؛ مــا در محــدوده 
تاریخی زندگی می‌کنیم که دوران ســرآمدی روشــنفکران، 
اندیشــمندان و گروه‌هــای مرجــع اجتماعــی به‌شــدت 
غ از درســت یا غلط  کم‌رنگ و کم‌اهمیت شــده اســت. فار
بودن این وضعیت، من به واقعیت آن می‌پردازم. ما دچار 
گیــر در حوزه‌هــای  روزمرگــی، ســطحی‌نگری و ابتــذال فرا
مختلف هســتیم. دوران، دوران سلبریتی‌ســالاری است؛ 
 . آن هم ســلبریتی‌های ســطحی، صوری و رنگ‌ولعاب‌دار
دیگر دوران اندیشه‌سالاری، فکر‌ســالاری و ارزش‌سالاری 
نیســت. البتــه توجه داشــته باشــید کــه این مســأله فقط 
بــه ایــران محــدود نمی‌شــود؛ تقریبــا در همــه جــای دنیا 
چنین اســت. برای مثال، در آمریکا امروز تیلور ســوئیفت، 
خواننــده و ترانه‌ســرای آمریکایی به انــدازه‌ای مورد توجه 
اســت که بــه مایــکل سَــندل، به‌عنــوان فیلســوف عدالت 
چنین توجهی ندارند. ســایر کشــورها نیز همین وضعیت 
را دارند. چرایی این تغییر در عرصه جهانی بحثی مستقل 
می‌طلبد، اما روشن اســت که این نتیجه خواست دیرینه 
جریــان ســرمایه‌داری جهانــی بــوده اســت و امروز بــه ثمر 
نشســته. پیرامون این وضعیت، صنعتی گسترده، گردش 
مالی وســیع و رویدادهــا و بده‌بســتان‌های فراوان شــکل 
گرفته است و ما نیز تابعی از این وضعیت جهانی هستیم. 
اما چــون مــن در ایــران زندگــی می‌کنــم و دغدغــه وطن را 
دارم، نســبت به این وضعیت در کشور به‌شدت منتقدم. 
متأســفانه در ایران، این ابتــذال به همه حوزه‌ها ســرایت 
کــرده اســت؛ نویســندگی، نقــد، روزنامه‌نــگاری، ســینما، 
هنرهــای تجســمی، سیاســت‌ورزی، کســب‌وکار و... وقتی 
چنیــن فضایــی فضــای غالــب جامعــه را شــکل می‌دهد، 
طبیعتــا فضای اصیــل فکــری، اندیشــه‌ای و روشــنفکری 
مجالی بــرای تنفس و ظهــور و بــروز نمی‌یابــد. عامل دوم 
کمیت‌ها بازمی‌گردد. از ســال‌ها پیش،  اما به خواســتِ حا
شــبکه‌های قدرتمندی به‌ویژه پــس از خــرداد ۷۶ به این 
نتیجه رســیدند کــه سررشــته امــور نباید در دســت طبقه 
متوسط اداره شود. طبقه متوسط، طبقه فعال، آوانگارد، 
پیشــرفت‌طلب، ملی‌گــرا و فرهنگ‌محــور اســت؛ از اســتاد 
، نویســنده، بازیگــران ســینما و  دانشــگاه، روزنامه‌نــگار
هنرمنــدان دیگــر گرفتــه تا پیشــه‌وران و کســبه عــادی که 
گاهــی و دانش  از بازرگانــان بــزرگ متمایزند. ایــن طبقه، آ
و فرهنــگ بیشــتری دارد و فرهنــگ، هنــر و اندیشــه در 
کنون،  ســبد زندگی‌اش جایگاه جــدی دارد. از آن زمــان تا
طبقه متوســط بارها مــورد حملــه، هجمه و تضعیــف قرار 
گرفته اســت. مهم‌تریــن لایه‌های ایــن طبقــه عبارت‌اند از 
زنــان، دانشــجویان، جوانــان، روشــنفکران و هنرمنــدانِ 
به معنــای واقعــی و نــه لزوماً همــه بازیگــران ســینما. طی 

بیــش از بیســت ســال گذشــته، ایــن اقشــار پیوســته در 
تنگنا، انزوا و محدودیت قــرار گرفته‌اند و ضعیف و کمرنگ 
شده‌اند. یکی از نشانه‌های بارز این حاشیه ‌رانده ‌شدن، 
مهاجرت است. مهاجرت برای طبقه متوسط به یک گزینه 
جدی زندگی بدل شــده اســت؛ آنهایــی هم کــه نرفته‌اند، 
یــا امکانــش را نداشــته‌اند یا شــاید در آینــده برونــد. اخیرا 
مهاجــرت شــکل‌های جدیــدی یافته اســت. مهاجــرت از 
شهر به حاشیه شهر، مهاجرت از تهران به شهرستان‌های 

کوچک، مهاجرت درونی انزوا، افسردگی و گوشه‌نشینی.

 در اینجا می‌توانید بــه روند افول طبقه متوســط که 
خواســتگاه روشــنفکران محســوب می‌شــود هم اشاره 

بفرمایید. 
در اواخــر دهــه ۷۰، فکــر و ســلیقه و دیــدگاه سیاســی 
فرهنگی این طبقــه مورد هجمه قــرار گرفــت. در دهه ۸۰، 
هم‌زمان با دولــت آقای احمدی‌نــژاد، معیشــت و رفاه آن 
هدف قرار گرفــت. در دهه ۹۰، بجز یک شــوک الکترونیکی 
کوتاه در ابتدای دولت آقــای روحانی، ایــن طبقه مجددا 
به حاشــیه رانده شــد. نتیجه این شــد که طبقه متوســط 
احساس امید خود را برای ایفای نقش سازنده در کشور از 
دســت داد و خود را بازیگر اصلی نمی‌بینــد. درحالی‌که در 
همه جوامع، موتور محــرک تحرک اجتماعی و پیشــرفت، 
طبقه متوســط اســت. در ایــن مــورد بایــد اضافــه کنم که 
طبقه پایین جامعه اعتماد به‌نفس لازم برای ایجاد تغییر 
را ندارد و معمولاً با شرایط موجود کنار می‌آید. اقداماتش 
برای تغییــر هــم بیشــتر در قالب تخریــب، بزه یا خشــونت 
دیده می‌شــود. طبقه بالا نیــز اصولا نمی‌خواهــد تغییری 
خ دهد، چون وضع موجــود به نفع آنها در حرکت اســت  ر
و در این بین تنها طبقه متوسط اســت که خواستار تغییر 
اســت، چــون می‌خواهــد پیشــرفت کنــد، عقــب نمانــد و 

نادیده گرفته نشود.

 باتوجه به شــرایط کنونی چنین میلــی در این طیف 
اجتماعی دیده می‌شود؟

با در نظر گرفتن چالش‌‌ها باید در پاســخ شما بگویم که 
این پویایی در ایران سال‌هاست از بین رفته. من معتقدم 
انتخابات مجلس ۹۸ که با ردصلاحیت گسترده مستقل‌ها 
و جریان‌های شناسنامه‌دار و انتخابات ریاست‌جمهوری 
۱۴۰۰ که به انتخاب مرحوم ابراهیم رئیسی انجامید، آخرین 
امیدهای طبقه متوســط را برای تغییرات سازنده از میان 
بــرد. در دولت و مجلــس کنونی به ســختی می‌توان عنصر 
، آینده‌نگــر و ملی‌گــرا که به  ، ایــده‌دار مســتقل، خوش‌فکــر
طبقه متوســط تعلق داشــته باشــد، دید. در این مورد که 
ایــن طبقــه در جامعــه کم‌رنــگ و کم‌اهمیت شــده اســت 
کش حضــور کامران فانی، نویســنده، مترجم،  مثال‌ دردنا
کتابدار و نســخه‌پژوه ایرانی و عضو پیوســته فرهنگســتان 
زبان و ادب فارسی و عضو هیات علمی دانشنامه تشیع در 
سرای سالمندان است، که نشانه‌های نگران‌کننده‌ای‌اند 
محســوب می‌شــود. ایــن بــدان معنــا اســت کــه مــا حتــی 

چهره‌های شاخص ملی را فراموش کرده‌ایم.

وشــنفکر   بــه بازشــماری عوامــل تضعیــف طبقــه ر
گردیم.  باز

توجه داشــته باشــید کــه عامل ســوم، نتیجــه دو عامل 
پیشــین اســت. در جامعه‌ای کــه ابتذال و ســطحی‌نگری 

کم است و نگاه بازاری به همه‌چیز غلبه دارد، تولیدات  حا
، پیشــرو، شــجاع و جریان‌ســاز یــا متوقف  طبقه روشــنفکر
می‌شود یا کاهش می‌یابد زیرا مجالی برای رشد ندارد. در 
، چهره‌هایی چون بهرام  گر گذشته، پشت سر یک ســینما
بیضایی، داریــوش مهرجویی، و مســعود کیمیایی حضور 
داشتند؛ امروز چه؟ در عرصه‌هایی مانند روزنامه‌نگاری و 
دانشگاه نیز چنین است. دانشــگاه، یکی از مصادیق بارز 
این افول اســت. با گزینش‌های نامربــوط و جذب فله‌ای، 
نفراتی به‌نام اســتاد وارد دانشــگاه شــده‌اند که صلاحیت 
علمــی ندارند و بــرای دانشــجو الهام‌بخــش نیســتند و در 
واقع موجی ایجاد نمی‌کند. همه می‌دانند که استاد واقعی 
چه تأثیر شــگفت‌انگیزی می‌تواند داشــته باشد. از سوی 
، معیشــت و وضعیــت اقتصــادی، هیچ جایــی برای  دیگــر
، فرهنگ و اندیشــه نگذاشــته  نقش‌آفرینــی اصحاب فکــر
است. این قشــر در حال نابودی اســت. عامل دیگری نیز 
دخیــل اســت؛ سیاســی‌کاری، جناح‌بنــدی و باندبــازی. 
نخبــگان تنها وقتی دیده می‌شــوند که از جریان سیاســی 
مشــخصی دفــاع کننــد و مســتقل‌ها را نادیــده می‌گیرنــد. 
رســانه‌های حزبــی نیــز بــه بزرگنمایــی چهره‌هــای خود و 
حذف دیگــران می‌پردازنــد. صدا‌وســیما به‌ویــژه در دوره 
ریاست پیمان جبلی به‌طور رسمی با افتخار اعلام می‌کند 

که روشنفکران را تحقیر می‌کند.

می‌کنــد،  مهاجــرت  وشــنفکری  ر وقتــی  چــرا   
دغدغه‌های جامعه را فراموش می‌کند؟

کی رشــد  روشــنفکر ماننــد گیاهــی اســت کــه در هــر خا
نمی‌کند. بهترین نویســندگان و متفکــران وقتی مهاجرت 
می‌کنند، اغلب خشک می‌شــوند. چهره‌هایی چون دکتر 
حسین بشــیریه، ســیدجواد طباطبایی، بهرام بیضایی یا 
حتی ابراهیم نبوی همگی در ایران بسیار اثرگذارتر بودند 
کوسیســتم فکــری آنــان در ایــران بود.  تــا در خــارج. زیــرا ا
مســأله مهاجــران فقط معیشــت نیســت. ریشــه و محیط 
فکری اســت. یک مهنــدس کامپیوتــر در کانــادا می‌تواند 
ک،  ، روزنامه‌نگار یا متفکر نیاز به خا موفق شود، اما شاعر
زبان، محیــط و زمینه دارد. بــا وجود همه ایــن چالش‌ها، 
همچنــان می‌توانیم بــه تجدید قــوای این طبقــه امیدوار 
بود. نخســت، بــه دلیــل مشــکلات فــراوان جامعه اســت. 
جوامع وقتی مسأله دارند، نیازمند فکر و مسئولیت‌‌پذیری‌ 
خواهند شد. دوم، به دلیل تبار و ریشــه عمیق فرهنگی و 
کرم،  تمدنی ایــران. شــخصیت‌های بــزرگ مانند پیامبــر ا
امیرالمومنین، امام حســین و نیز شخصیت‌های تاریخی 
ما از ابن‌سینا، فردوسی، مولوی، حافظ، کوروش تا علمای 
بــزرگ و اندیشــمندان معاصــر چــون محمدعلــی فروغی، 
خ زرین‌کوب و دیگران بــرای جامعه مدنــی همواره  شــاهر
تاثیرگذار خواهند بود. این ریشــه‌ها اســت که باعث شده 
کســترش  جامعــه مدنــی ایــران بارها چــون ققنــوس از خا
سربرافراشــته اســت. همان‌طــور کــه از هجــوم اعــراب و 
مغول‌ها جــان ســالم بــدر برده اســت، ایــن ســرمایه‌های 
درونی، همیشــه در لحظــات سرنوشت‌ســاز نجات‌بخش 
بوده‌اند و دشــمنان ایران در داخل و خارج نقطه قوت ما 
را هدف قــرار می‌دهند و با ترویج ابتذال، ســطحی‌نگری و 
حذف اصالت‌هــا به‌دنبال اهــداف خود هســتند، اما باید 
توجه داشــت که پیونــد میــان نســل‌ها، واقعــی و تاریخی 
است. همان‌طور مولوی بر شانه سنایی ایستاد و عطار و... 
که در ادبیات و فرهنگ ایران بارها چنین وابستگی‌هایی 

ایجاد شده است. هیچ‌کس از زیر بته بیرون نمی‌آید. 


